
از حدود پنج سال پيش، تلاش امريكا 
و رژيم‌صهيونيستي بر اين متمركز بود 
كه به هر شكل ممكن، آيت‌الله خامنه‌اي 
را از صحنه رهبري انقلاب اســامي و 
مديريت كشــور حذف كنند. كارهاي 
مختلفي هم انجام دادند كه موفق نبود، 
لذا به دم دســتي‌ترين حربه متوسل 
شدند! از سوي ديگر ايشان هم مدتي 
قبل از شــهادت، احساس كرده بودند 
ممكن است چنين اتفاقي بيفتد، بنابراین 
تمهيــدات لازم را انديشــيده بودند

»روايت‌هايي از پايمردي طلايي زنان ايراني« 
در يك نگاه

»ايران همدل«
 لبيك به فراخوان رهبر شهيد

  شاهد توحيدي
اثري كه هم‌اينك 
در معرفــي آن 
ســخن مي‌رود، 
همانگونه كه در 
عنــوان خويش 
اســت،  آورده 
شامل 51 روايت/ 
قصه از زناني است 
كــه در لبيك به 
فراخــوان رهبر 
شــهيد انقلاب اســامي در مهر1403، طلاهاي 
خويش را به پويش ايران همــدل اهدا كردند. اين 
روايت‌ها از آن روي كه نوعــي تاريخنگاري از اين 
رويداد تلقي مي‌شود، واجد اهميتي فراوان است. 
اين مجموعه از سوی معصومه صفايي راد تدوين 
شده و انتشارات انقلاب اســامي آن را روانه بازار 
كتاب كرده است. تارنماي ناشر طي اشارتي كوتاه 
در باب مضمــون و محتواي اين كتــاب، به نكات 
پي آمده اشــارت برده اســت: »كتاب »عيار ۲۴؛ 
روايت‌هايي از پايمردي طلايي زنــان ايراني« به 
قلم معصومه صفايي راد از سوي انتشارات انقلاب 
اسلامي وابســته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي )مدظله‌العالي( منتشر و 
روانه ‌بازار نشر شد. در پي انفجار پيجرها در لبنان و 
شهادت مجاهد كبير و رهبر حزب‌الله لبنان، شهيد 
سيدحســن نصرالله، رهبر معظم انقلاب اسلامي 
در پيام مهمي در واكنش به حوادث كشور لبنان 
فرمودند: بر همه مسلمانان فرض است كه با امكانات 
خود، كنار مردم لبنان و حزب‌الله سرافراز بايستند 
و در رويارويي با رژيم غاصب و ظالم و خبيث آن را 
ياري كنند... بعد از اين پيام، مردم ســرافراز ايران 
كمك‌هاي همدلانــه خود را در قالب پويشــي با 
عنوان ايران همدل، به دســت مردم كشور لبنان 
رساندند. كتاب عيار ۲۴، در ۱۶۰ صفحه داستان 
زناني را نقل مي‌كند كه پايمردي خود را با اهداي 
طلا نشان دادند. زناني كه از طلاهايشان دل كنده 
بودند تا سهم خودشان را در مبارزه با صهيونيست‌ها 

بپردازند. اين كتاب پاي حرف‌هاي زناني از سراسر 
ايران با سنين مختلف نشسته و در ۵۱ روايت قصه 
آنها را بيان كرده است. چاپ نخست اين كتاب در 
سالگرد نماز جمعه نصر از سوي انتشارات انقلاب 

اسلامي منتشر و روانه ‌بازار نشر شده است... .« 
همانگونه كه اشــارت رفت، پويــش ايران همدل 
پس از پيام رهبر شهيد به مناسبت تجاوز اسرائيل 
به جنوب لبنان آغاز به كار كرد. در بخشــي از اين 
پيام تاريخي آمده است: »كشتار مردم بي‌دفاع در 
لبنان از ســویي بار ديگر خوي درندگي سگ هار 
صهيونيست را براي همه آشــكار كرد و از سویي 
كوته‌نظري و سياست ابلهانه‌سران رژيم غاصب را 
به اثبات رساند. باند ترور حاكم بر رژيم‌صهيونيست 
از جنگ جنايتكارانه ‌يك‌ســاله ‌خود در غزه درس 
نگرفتند و نتوانستند بفهمند كشتار دسته‌جمعي 
زنان و كودكان و مردم غيــر نظامي، نمي‌تواند در 
ساخت مستحكم سازمان مقاومت اثر بگذارد و آن را 
از پا بيندازد. اكنون همان سياست حماقت‌آميز را در 
لبنان مي‌آزمايند. جنايتكاران صهيونيست بدانند 
بســيار كوچك‌تر از آنند كه به ساخت مستحكم 
حزب‌الله لبنان صدمه‌ مهمي وارد كنند. همه‌نيروي 
مقاومت منطقه، در كنار حزب‌الله و پشــتيبان آن 
است. سرنوشت اين منطقه را نيروهاي مقاومت و 
در رأس آنان حزب‌الله سرافراز رقم خواهد زد. مردم 
لبنان فراموش نكرده‌اند كه در روزگاري نظاميان 
رژيم غاصب تا بيروت را زير چكمه قرار مي‌دادند، 
اين حزب‌الله بود كه پاي آنان را قطع كرد و لبنان 
را عزيز و سربلند ساخت. امروز هم لبنان به حول 
و قوه الهي، دشــمن متجاوز و خبيث و روسياه را 
پشيمان خواهد كرد. بر همه ‌مسلمانان فرض است 
كه با امكانات خود در كنار مردم لبنان و حزب‌الله 
سرافراز بايستند و در رويارويي با رژيم غاصب و ظالم 

و خبيث آن را ياري كنند... .« 

»رهبر شهيد در عرصه اخلاق و سياست« در گفت ‌‌شنود با دكتر جواد منصوري

مسلط و مقتدر با بحران‌ها و فتنه‌ها
مواجه می‌شد

  سمانه صادقي
سوگ حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي خامنه‌اي 
رهبر شــهيد انقلاب اســامي، بهانه‌اي شد كه از 
اين پس و تا دهه‌ها و حتي ســده‌ها در باب جوانب 
گوناگــون شــخصيت و كاركرد ايشــان گفته و 
نوشته شــود. آنچه هم‌اينك پيش‌روي شماست، 
شــمه‌اي از خاطرات و تحليل‌هــاي دكتر جواد 
منصوري از مبارزان انقلاب اســامي و تاريخ پژوه 
معاصر، درباره شــخصيت اخلاقي و سياسي آن 
امام مجاهد اســت؛ اميد آنكه محققان حيات آن 
بزرگ و عموم علاقه‌منــدان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

   
در چه مقطعي و چگونــه با حضرت آيت‌الله 
العظمي خامنه‌اي، رهبر شهيد انقلاب اسلامي 

آشنا شديد؟
خاطرم است كه در سال‌هاي ۱۳۴8- 1349 و در يكي از 
مناطق جنوبي شهر تهران، جلسات هيئت‌هاي عزاداري 
برگزار مي‌شــد كه من هم در آنها شركت مي‌كردم. در 
يكي از اين جلسات ديدم يك روحاني متفاوت از ديگران، 
بحث‌هاي تحليلي اجتماعي - سياسي مفيدي را مطرح 
مي‌كند. ايشان شــهيد آيت‌الله خامنه‌اي بودند. بعد از 
سخنان‌شان در آن جلسات، با ايشان جلساتي را برگزار 
كرديم و به‌تدريج ديدارهايي داشتيم كه ادامه‌دار شدند 
تا اينكه من در سال 1351 از سوی ساواك دستگير شدم. 
پس از آن مجدداً در سال 1357، در كميته استقبال از 
حضرت امام با ايشان آشــنا و همكار شديم. همانطور 
كه مي‌دانيد پس از پيروزي انقلاب اســامي، ايشان از 
مؤسسان حزب جمهوري اســامي بودند. من هم بنا 
بر نظر و تأييد بعضي از اعضاي مؤســس، عضو شوراي 
مركزي حزب جمهوري اســامي شــدم. ما از ابتداي 
تأســيس تا انتهاي فعاليت حزب جمهوري اسلامي در 
سال 1364، در شوراي مركزي حزب، در كميته سياسي 
و شاخه‌هاي مختلف آن با هم همكاري داشتيم. علاوه 
بر اين، وقتي من در پاييز سال 1358 نخستين فرمانده 
سپاه شدم، ايشان هم به‌عنوان رابط سپاه و شوراي انقلاب 
انتخاب شدند. در اين مقطع نيز با يكديگر ارتباط و تعامل 

نزديك داشتيم
در تمامي اين ادوار، چــه ويژگي‌هايي را در 

شخصيت ايشان برجسته مي‌ديديد؟
نكته جالب براي من اين بود ايشان تقريباً تنها روحاني‌اي 
بودند كــه صرفاً بــه كاركردهاي حوزوي خــود اكتفا 
نمي‌كردند، بلكه به ادبيات فارســي، ايجاد تشكيلات 
سياســي و فعاليت‌هاي اجتماعي مانند كمك به مردم 
در بلاياي طبيعي مانند زلزله جنوب خراسان هم توجه 

داشتند. مهم‌تر از همه پايگاهي بود كه ايشان در مسجد 
كرامت مشهد و پيشتر در مســجد امام حسن مجتبي 
)ع( اين شهر ايجاد كرده بودند. ايشان در آنجا به شكلي 
اعلام نشده و غيرمستقيم در حال كادرسازي براي آينده 
بودند و مباحثي را كه مطرح مي‌كردند در نوع خود براي 
جوانان بسيار جذاب به حساب مي‌آمدند. به هر حال و از 
آنجا كه من دانشجو بودم، سابقه انقلابي داشتم و چند 
سال قبل هم زندان را تجربه كردم، طبيعتاً ايشان به بنده 
اعتماد داشتند و به اشكال گوناگون با يكديگر همراه و 

همگام بوديم. 
با عنايت به اينكه شما نخستين فرمانده سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي بوديد، نقش آيت‌الله 
خامنه‌اي را در توسعه كمي و كيفي اين نهاد 

چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
بعد از آنكه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تأسيس شد 
و شوراي فرماندهي اين نهاد از ســوی شوراي انقلاب 
اسلامي و با تأييد حضرت امام در دوم ارديبهشت ۱۳۵۸ 
حكم گرفتند، طبيعتاً شوراي انقلاب در تأسيس سپاه، 
نصب اولين شــوراي فرماندهي و نظارت بر عملكرد آن 
فعال بود. سپاه براي انقلاب اهميت بسيار داشت؛ بنابراین 
آيت‌الله خامنه‌اي از اواسط سال 1358، علاوه بر آنكه از 
طرف حضرت امام در وزارت دفاع مســئوليت داشتند، 
رابط شــوراي انقلاب با وزارت دفاع نيز بودند. طبيعتاً 
ايشان در آن مقطع در كمك به سپاه و حمايت و تقويت 
آن نقش بسياري داشتند، اما زماني كه بني‌صدر به‌عنوان 
فرمانده كل نيروهاي مسلح منصوب شد، ايشان و من از 
مسئوليت در سپاه استعفا داديم و ايشان ديگر تقريباً به 
شكل مستقيم در سپاه نقشي نداشتند تا اينكه در سال 
1360، مجدداً و عملًا فرماندهي نيروهاي مسلح را در 
اختيار گرفتند. ايشان چون عضو شوراي انقلاب بودند، 
طبعاً همراه با شهيد آيت‌الله بهشتي در تقويت سپاه تأثير 

بسياري داشتند. 
از دوره‌اي كه در ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامي با ايشــان همكاري داشتيد، چه 

خاطراتي داريد؟ 
دولت موقت، چندان با سپاه همكاري نمي‌كرد و توجه 
چنداني به آن نداشــت. اين مسئله باعث شد ايشان در 
شوراي انقلاب و در ارتباط با حضرت امام، به‌طور جدي 
در مقابل دولت موقت، به تقويت ســپاه و حمايت از آن 
مبادرت كنند. به نظر من حضور ايشان در سپاه، در حذف 
آقاي لاهوتي بي‌تأثير نبود؛ چون آقاي لاهوتي به‌نوعي 
خود را نماينده امام مي‌دانست، در حالي كه مشكلاتي 
را براي ســپاه به وجود آورده بود. لذا ايشان پيگيري و 
نظر امام را جلب كردند و عملًا آقاي لاهوتي را از ســپاه 

كنار گذاشتند. در يك كلام هرآنچه را در تقويت سپاه 
براي‌شان مقدور بود، انجام مي‌دادند. 

 در دهه ۶۰، برخــي عناصر و جريانات، مانع 
از ايفاي نقش آيــت‌الله خامنه‌اي به‌عنوان 
رئيس‌جمهور بودند، ارزيابي شما از عملكرد 

اين افراد چيست؟
از فرداي پيروزي انقلاب اســامي، افرادي كلًا مخالف 
اين بودند كه روحانيون در مسئوليت‌هاي كشور نقشي 
داشته باشند. از جمله اين افراد، مشخصاً بني‌صدر و پيش 
از آن دولت موقت بــود. گروه‌هاي ضدانقلاب هم كه به 
نوبه خود با تبليغات و سمپاشي و ايراد اتهامات و انتشار 
مطالب كذب، براي تضعيف نقش روحانيون تلاش و مرتباً 
شعار معروف اسلام منهاي روحانيت را مطرح مي‌كردند، 
اما رهبر شــهيد با درايت و آرامشــي خــاص، با وجود 
مشكلات فراوان، اين دوره را پشت سر گذاشتند و انصافاً 
بسياري از تهمت‌ها و سمپاشي‌ها را تحمل كردند. يكي 
از ويژگي‌هاي كم نظير رهبر شهيد، صبر زياد و گذشت 
فوق‌العاده‌شان در مقابل مخالفان بود. واقعاً تعبير »مظلوم 

مقتدر«، درباره ايشان واقع‌بينانه است. 
ارزيابي شــما از عملكرد مخالفان ايشان  
مشخصاً ميرحسين موسوي و همگنانش - 
در دهه ۶۰ و دوره رياست‌جمهوري چيست؟ 

متأسفانه از آغاز، افرادي در برخي بخش‌هاي مديريتي 
نظام به دلايلي از جمله رقابت و حســادت، با ايشــان 
مخالفت و عليه‌شــان سمپاشــي مي‌كردند. شايد در 
شرايط فعلي اســم آوردن از آنان درست نباشد، اما اين 
عده از سال 1360 بدين‌ســو، با آيت‌الله خامنه‌اي رفتار 
بسيار نامناسبي داشتند. شــايد علت اين بود كه از آن 
سال، معلوم شــد حضرت امام نســبت به رهبر شهيد 
عنايتي ويژه و به شكلي متفاوتي با ايشان تعامل دارند. از 
جمله به هنگام مطرح‌شدن نام ايشان براي كانديداتوري 
رياست جمهوري بود كه نهي خود را از حضور روحانيون 
در اين صحنه برداشتند و اين به نوبه خود مسئله مهمي 

به شمار مي‌رفت. 
در همان دوره و بعد از آن نيز مسائلي پيش آمد و ديديم 
كه افراد نسبت به ايشان موضع‌گيري‌هاي غلطي داشتند. 
به هر حال هم بحث حسادت مطرح بود و هم اينكه چرا 
يك شخص روحاني و معمم رئيس‌جمهور شده است! آن 
افراد روي اين موضوع خيلي كار كردند و وقتي ايشــان 
رهبر شدند، موضوع شدت بيشتري پيدا كرد. متأسفانه 
هرچه را هم كه رسانه‌هاي بيگانه مي‌گفتند، آنان تكرار 
مي‌كردند! اينكه چرا ايشان رئيس‌جمهور شد؟ چرا رهبر 
شد؟ چرا رهبري را واگذار نمي‌كند؟ چرا در امور دخالت 
مي‌كند؟ بعضي از رؤساي دولت‌ها هم صراحتاً مي‌گفتند 

ايشــان نبايد در امور ما دخالت كند! ايشان بايد در 
جايگاه رهبري بنشيند و اگر ما ســؤالي از ايشان 
داشتيم، مشورت بدهد! ايشان چرا مي‌گويد اقتصاد 
مقاومتي يا مثلاً در باره مسائل قضايي نظر مي‌دهد و 
الي آخر، اما واقعيت قضيه اين است كه رهبر شهيد 
به هيــچ روي نمي‌توانســتند در مقابل ضعف‌ها و 
اشكالاتي كه در كار دولت‌ها وجود داشت، سكوت 
كنند. البته ايشــان تقريباً به حرف‌ها و اعمال آن 
افراد اعتنا نمي‌كردند و اين باعث شده بود آنها هم 
در دشمني‌شان بيشتر پافشــاري كنند! اين‌ افراد 
از ماجراي شهادت ايشــان، ضربه قابل ملاحظه‌اي 
خوردند و نهايتاً مجبور شدند ساكت شوند! هرچند 

ممكن است اين سكوت موقتي باشد. 
 از ديدگاه شما، دســتاوردهاي دوران 

رهبري آيت‌الله خامنه‌اي كدام هستند؟
اولين ويژگي دوره رهبري ايشان اين است كه سعي 
كردند، دقيقاً در جهت مواضع و ديدگاه‌هاي حضرت 
امام حركت كنند. اين موضوع بســيار مهم است، 
چون ما معمولاً مي‌بينيم افراد براي اينكه خودشان 
را اثبات كنند، به‌نوعي در جهت نفي ديگران حركت 
مي‌كنند، ولي ايشان در تمام مواضع اساسي كشور، 
دقيقاً پا جاي پاي امام گذاشتند. دومين نكته‌ اين 
است كه بيانات و استدلال‌هاي رهبر شهيد به‌گونه‌اي 
بود كه حتي دشــمنان ايشــان هم نمي‌توانستند 
به‌راحتي پاسخگوي آن باشند؛ اين حاكي از تأمل، 
درايت و آينده‌نگري ايشان بود. اگر توجه كرده باشيد، 
ايشان غالباً در ســخنراني‌ها و جلسات يادداشت 
داشتند و براساس آن صحبت مي‌كردند، يعني قبلًا 
فكر و مطالب را يادداشــت مي‌كردند كه سنجيده 
صحبت كنند و اينطور نبود که هرچه را به ذهن‌شان 
برسد، بگويند. اگر دقت كرده باشيد، متأسفانه در 
بسياري از مسئولان ما چنين رسمي وجود ندارد و 
اين ضعف مهمي است. نكته سوم اين است، ايشان 
در مواضع‌شــان قاطع بودند و هيچ‌گاه تحت تأثیر 
فشــار، تهديد و تبليغ قرار نمي‌گرفتند. اين نكته 
بسيار حائز اهميت اســت و به همين دليل، هم در 
داخل و هم در خارج دشمنان زيادي داشتند. چون 
آنان متوجه شده بودند نمي‌توانند از راه‌هايي كه به 
آنها اشاره شد، انحراف يا خللي در جمهوري اسلامي 
به وجود بياورند. چهارمين نكته كه بسيار اهميت 
دارد، اين است كه ايشان اجازه ندادند تا فرزندان‌شان 
در كارهاي اقتصادي و اداري وارد شوند، طوري كه 
ضدانقلاب بارها مجبور شــد، اعتراف كند ايشان 
زندگي پاكدستانه‌اي داشته‌اند. اين، موضوع بسيار 
مهمي است. پنجمين نكته هم عبارت از اين است 
كه ايشــان نســبت به جوانان اين مملكت بسيار 
حساسيت داشتند و بسيار پيگير رشد آنها بودند. 
به جرئت مي‌توان گفت توفيقاتــي كه تاكنون در 
اين حوزه‌ها پديد آمــده، معلول تلاش و پي جويي 

ايشان بوده است. 
نقش ايشان را در عبور دادن نظام اسلامي 
از چالش‌هاي ۳۷ ســال دوره رهبري، 

چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
اولاً ايشان ايمان و اخلاص واقعي داشتند كه در تمام 
ابعاد زندگي‌شان پياده مي‌شد و صرفاً در حد حرف 
و شعار نبود. بارها ديده بودم به‌محض برآمدن بانگ 
اذان، ايشان براي نمازخواندن آماده مي‌شدند و در 
پاســخگويي به دعوت الهي براي نماز، هيچ مكثي 
نداشتند. ثانياً در زندگي فردي و اجتماعي ايشان، 
سادگي و اكتفا به حداقل‌ها كاملًا روشن بود. رهبر 
شــهيد، به‌هيچ‌وجه اهل تجملات و نمايش قدرت 
نبودند و هميشه اصل را بر اين مي‌گذاشتند كه بايد 
با كمترين امكانات بيشترين خدمت را داشت. اين 
نكته‌اي است كه به نظرم دوست و دشمن كم و بيش 
فهميده‌اند. معمولاً مقامات وقتي كاري را به عهده 
مي‌گيرند، به تجملات و تشريفات عادت مي‌كنند و 
جزئي از زندگي‌شان مي‌شود، ولي در مورد ايشان نه 
تنها اينطور نشد، بلكه پس از رهبري حتي بر سادگي 
زندگي خود افزودند. اين هم از جمله مواردي است 
كه ايشان از همان ابتدا به حضرت امام اقتدا كردند، به 
طوري كه يك خبرنگار خارجي در خصوص سادگي 
زندگي حضرت امام گفته بود، اگر ايشان مي‌خواست 
خانه‌اي از طلا داشته باشد، مردم ايران حاضر بودند 
چنين خانه‌اي را برايش بسازند، اما حضرت امام به 
همان خانه متوسط و زير متوسط اكتفا كردند. در 
مورد آيت‌الله خامنه‌اي هم همينگونه بود. ايشان نيز 
در تمامي دوران مسئوليت خويش به همين شكل 
زندگي كردند. ايشان به فرزندان‌شــان هم اجازه 
ندادند كه بخواهند از موقعيت ايشان براي تشريفات 

و كارهاي نمايشي استفاده كنند... 
مقصود ما عبور دادن ايران از چالش‌هايي 
است كه كشور در طول ۳۷ سال رهبري 
آيت الله خامنه‌اي با آنها روبه‌رو  و با درايت 

ايشان و با حداقل هزينه پشت‌سر نهاده 
شــد؛ از جمله ماجراهاي دهه 70 مانند 
كوي دانشــگاه، فتنه سال 88، حوادث 
سال‌هاي 96، 98 و 1401. در اين باره چه 

ديدگاهي داريد؟
بي‌شك توكل رهبر شهيد در اين زمينه قطعاً مؤثر 
بود. تلاش ايشان همواره بر اين متمركز بود كه در 
اداره امور، تعادل و كنترل‌شــان را از دست ندهند، 
همانگونه كه حضرت امام هم اينگونه بودند. ايشان 
در مواجه با بحران‌ها، همواره سرشار از صبر و حوصله 
بودند. هميشه علاوه بر محاسبات عقلاني و سياسي، 
با ايمان و اعتقاد تمام به اولياي دين متوســل شده 
و از آنها كمك مي‌گرفتند و طبيعتاً آنان نيز كمك 
مي‌كردند. اكثريت مردم ايران نيز در طي اين ساليان 
طولاني، متوجه ايمان، اخلاص و تعبد رهبر شهيد 
شده بودند كه چه خدماتي به كشور ارائه مي‌دهند 
و با چه مشكلاتي روبه‌رو هســتند. لذا پشتيبان و 
دعاگوي ايشــان بودند و به همين دليل، بيانات و 

رويكردهاي‌شان در جامعه تأثيرگذار بود. 
از ديدگاه شما، ايشــان به چه دليل در 
عرصه سياســت و حتي تاريخ سياسي 
ايران و جهان اسلام به چنين جايگاه رفيع 

و تقريباً بي‌مانندي دست يافتند؟ 
آيت‌الله خامنه‌اي علاوه بر مطالعات قرآني، اعتقادي 
و فقهي در زمينه تاريخ اســام پژوهش‌هاي بسيار 
عميقي داشــتند و بخش زيادي از اوقات‌شان را به 
مطالعه آثار نوانتشار در اين حوزه سپري مي‌كردند. 
طبيعتاً اين آگاهي‌ها، بــر ظرفيت فكري، علمي و 
مديريتي ايشان افزوده بود و در مواجه با مسائل به 
كمك‌شــان مي‌آمد. از طرف ديگر رهبر شهيد چه 
در دفتر، چه در شهرستان‌ها و چه در دستگاه‌هاي 
مختلف، همكاران خوبي داشــتند كه كمك‌هاي 

فكري و كاري مؤثري به ايشان مي‌دادند. 
تحليل شما از نحوه شهادت آن بزرگوار 

چيست؟
حقيقت اين است، از حدود پنج سال پيش، تلاش 
امريكا و رژيم‌صهيونيستي بر اين متمركز بود كه به 
هر شكل ممكن، ايشان را از صحنه رهبري انقلاب 
اســامي و مديريت كشــور حذف كنند. كارهاي 
مختلفي هم انجام دادنــد كه هيچ‌كدام موفق نبود 
تا اينكه در اين مرحله امريكا خواســت كاري را كه 
در ونزوئلا كرده، در ايــران هم انجام دهد. منتها در 
ونزوئلا موفق شد مادورا را بربايد و به امريكا ببرد، اما 
در اينجا اين امكان كه ايشان را به آن شكل بربايد و 
ببرد وجود نداشت؛ بنابراین تصميم گرفتند تا ايشان 
را به هر نحوي حذف كنند. تصورشان هم اين بود 
كه با حذف ايشــان، همه نيروهاي مسلح متلاشي 
و پراكنده و دستگاه‌هاي اداري فشل مي‌شوند، اما 
رهبري مدتي قبل از شهادت، كم و بيش احساس 
كرده بودند ممكن است چنين اتفاقي بيفتد؛ بنابراین 
حتي از مقامات رده ۲ و ۳ به‌طور غيرمستقيم نام برده 
بودند كه در جايگزيني كســاني كه شهيد شدند، 
خيلي كمك كرد. علاوه بر اين، رهبري شهيد تمايل 
نداشــتند كه تدابير حفاظتي پيچيده‌اي در مورد 
ايشان اعمال شوند. استدلال‌شان هم اين بود مگر 
مردم چقدر مورد حفاظت هستند كه من باشم. لذا 
همراه با خانواده به شهادت رسيدند و همگان ديدند 
كه در پناهگاه يا جاي حفاظت شــده‌اي نبودند. به 
نظر من شهادت ايشان، براي ايران و امت اسلام يك 
نعمت بود كه قطعاً بعدها ابعاد آن واضح‌تر خواهد 
شد. هنوز خيلي زود است و نمي‌توانيم بگوييم كه 
اين شــهادت چه آثار و بركاتي براي ايران و اسلام 

داشته است. 
در پايان اين گفت‌و‌شنود، مناسب است 
كه به برخي خاطرات خود از ايشان اشاره 

كنيد؟
يك خاطره مربوط به شــهريور سال 1350 را بيان 
مي‌كنم. در آن مقطع من از دســت ساواك فراري 
بودم، لذا مخفيانه به مشهد و منزل آيت‌الله خامنه‌اي 
رفتم. در دورانــي كه میهمان ايشــان بودم، باهم 
مباحث زيادي در باره مبارزات، گروه‌ها و جريانات، 
دستگيري‌ها و امثال آن داشتيم. نكته جالب اينكه 
در آن موقع رهبر جديد انقلاب اســامي، دو سه 
ساله‌ بودند و در طول گفت‌و‌گوهاي ما داشتند بازي 
مي‌كردند! رهبر شهيد به ايشــان مي‌گفتند: »آقا 

مجتبي! بيا بنشين اينجا ببين ما چه مي‌گوييم!.«
من در سال 1351 دستگير شدم و تا زمان پيروزي 
انقلاب در زندان بــودم. از آنجا كــه آخرين بار به 
مشهد تبعيد شــده بودم، وقتي از زندان آزاد شدم، 
به من گفتند نيروهاي نظامي به بيمارســتان امام 
رضا )ع( حملــه و عده زيادي را زخمــي كرده‌اند؛ 
آيت‌الله‌خامنه‌اي، آيت‌الله طبسي، شهيد هاشمي‌نژاد 
و چند نفر از روحانيون هم به بيمارســتان رفته و 
در يكي از اتاق‌هــاي آن به‌عنوان اعتراض بســت 
نشسته‌اند!. من هم به محض آزادي، به بيمارستان و 
ديدار آقايان متحصن رفتم. همين كه وارد اتاق شدم، 
آقاي خامنه‌اي بلند شدند و خيلي گرم مرا در آغوش 
گرفتند و پرسيدند»كجا بودي؟«، گفتم »از زندان 
آمده‌ام!.« ايشان مرا به بقيه معرفي كردند و پرسيدند 
»حالا مي‌خواهي چه كار كني؟ چه جور مي‌خواهي 
به تهران بروي؟.« بــه هر حال بعــد از آن ديدار و 
جريانات من به تهران آمدم. ايشــان هم 12-10 
روز بعد آمدند و همانطور كه اشاره كردم در كميته 
استقبال از امام با يكديگر همكار شديم. بعد هم در 
بسياري از قضايا و تا آخر با يكديگر ارتباط داشتيم. 
معمولاً هم هر موقع خدمت ايشــان مي‌رسيديم، 
هميشه به من و خانواده‌ام ما لطف داشتند. چون ما 
سه برادر بوديم كه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در 
جريان مبارزات حاضر و ساليان طولاني در زندان به 
سر برديم. ايشان به اين مسئله بسيار توجه داشتند و 
به همين دليل نيز به بنده محبت زيادي مي‌كردند. 
گفتني‌ها درخصوص ايشان بسيار است. ان‌شاءالله 
كه خداوند به شهادت ايشان هم مثل زندگي‌شان 

بركت بدهد. 

رهبر شهيد در مواجه با بحران‌ها، 
همواره سرشــار از صبر و حوصله 
بودند. هميشه علاوه بر محاسبات 
عقلاني و سياسي با ايمان و اعتقاد 
تمام به اولياي دين متوسل شده 
و از آنها كمك مي‌گرفتند. علاوه 
بر ايــن در مواضع‌شــان قاطع و 
بي‌تزلزل بودنــد و هيچ‌گاه تحت 
تأثير فشــار، تهديد و تبليغات 
گسترده قرار نمي‌گرفتند. اساساً 
يكي از علل عصبانيت دشــمنان 
از ايشــان اين بود كه نســبت 
به آنان كامــاً بي‌اعتنــا بودند

  13 مهر 1403. نمايــي از اقامه نمازجمعه نصر از 
سوی رهبر شهيد انقلاب اسلامي
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